
Online ISSN: 

ISSN: 2821-2371 
Research of Literary Texts in Iraqi Career 

journal homepage: https://motounadabi.razi.ac.ir/ 

 

 

Azerbaijan and the Turks in three texts from the 7th century AH 

Khalil Kahrizi 1* 

1. Corresponding Author, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Language and Literature, 
University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. E-mail: kh.kahrizi@uok.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

The presence of Turks in Azerbaijan and the prevalence of the Turkish 
language there is one of the important historical and linguistic topics in 
the history of Iran. The fact that the people of Azerbaijan used to speak 
an Iranian language before the spread of Turkish today is an inviolable 
principle in the history of Iranian languages. We know that Seljuk 
Turks entered Azerbaijan for the first time and slowly spread their 
language there as well. Drawing the historical influence of Turks and 
Turkish language in Azerbaijan can clarify the language change 
process in this part of Iran. In this article, we have used three Persian 
texts of the 7th century, two of them were selected from Azerbaijan 
and one from Shiraz. With the help of the documents that we have 
extracted from these three texts, we have shown that Turks increased 
in Azerbaijan in the 7th century But the Azerbaijanis considered them 
foreigners.  

Article history:  
Received: 08 April 2024 

Received in revised form:  
14 May 2024 
Accepted: 26 May 2024 

Keywords:  
Azerbaijan,  
Turk,  
Ajaib al-Duniya,  
Homam,  
Sadi. 

Cite this article: Kahrizi, Kh. (2024). Azerbaijan and the Turks in three texts from the 7th century AH. 
Research of Literary Texts in Iraqi Career, 5 (2), 133-145. 

 

                               © The Author(s).                                                                                 Publisher: Razi University  

DOI: https://doi.org/10.22126/ltip.2024.11167.1302 

 

  



Online ISSN: 

ISSN: 2821-2371 
Research of Literary Texts in Iraqi Career 

journal homepage: https://motounadabi.razi.ac.ir/ 

 

 

 

Extended Abstract 

Introduction:  
The presence of Turks in Azerbaijan and the prevalence of the Turkish language there is one of 

the important historical and linguistic topics in the history of Iran. The fact that the people of 

Azerbaijan used to speak an Iranian language before the spread of Turkish today is an 

inviolable principle in the history of Iranian languages. We know that Seljuk Turks entered 

Azerbaijan for the first time and slowly spread their language there as well. Drawing the 

historical influence of Turks and Turkish language in Azerbaijan can clarify the language 

change process in this part of Iran. In this article, we have used three Persian texts of the 7th 

century, two of them were selected from Azerbaijan and one from Shiraz. With the help of the 

documents that we have extracted from these three texts, We have shown that Turks increased 

in Azerbaijan in the 7th century But the Azerbaijanis considered them foreigners. 

Materials and Methods:  

Using literary texts for historical research is one of the research methods in history. In the same 

way, we examined three texts from the seventh century and tried to extract evidence from these 

texts by citing. With the help of those evidences, we analyzed the issue of the presence of Turks 

in Azerbaijan. 

Results and Discussion:  

Scientific researches about the prevalence of Turkish in Azerbaijan have clarified many issues 

in this regard, However, the search to draw the path of gradual Turkish influence and the 

exclusion of Azeri still needs more investigation and research. We know that Turkish was a 

foreign language in Azerbaijan in the fifth century, but determining the Turkish situation in the 

following centuries requires research. For this reason, in this article, we show the Turkish 

situation in Azerbaijan with evidence from the 7th century. Our evidence shows that in the 7th 

century, Turkish was a foreign language in Azerbaijan and Turks were foreign people. Our 

evidences are taken from the book Ajaib al-Dunya by Ibn Muhaddith Tabrizi, Diwan Homam 

Tabrizi and Ghazliyat of Saadi.  

In Ajaib al-Dunya, there is a clear comment about the Turks, which is valuable and important 

from a Tabrizi in the seventh century. His comments about Turks show that he does not 

consider himself or his fellow citizens to be Turks at all. The documents from Divan Homam 

show that Turks were considered foreign elements in Azerbaijan in the 7th century. He clearly 

differentiates between Turks and his fellow citizens. According to Saadi's ghazals, Turks are a 

foreign people who entered Iran from Khorasan and have no connection with Azerbaijan.  

Conclusion:  

Based on the book Ajaib al-Dunya, we find that the number of Turks increased in Azerbaijan in 

the 7th century of Hijri, However, the people of Azerbaijan considered them as foreigners who 



were conquered by force and oppression. Also, Ibn Muhaddith Tabrizi's opinion about the 

Turks in the seventh century shows that Tabrizians not only did not consider themselves Turks 

but also hated the Turks very much. Divan Homam also shows that in the eyes of this poet 

Tabrizians were not Turks in that period .In fact, Homam's knowledge of Turks follows the 

same ancient poetic tradition in Persian literature. In addition to the evidences that were 

selected from the texts related to the geography of Azerbaijan, We also chose Saadi's sonnets as 

an authentic text in the 7th century to show the situation of the Turks in that period. Based on 

this text, the Turks are foreign elements that entered Iran from the East and Khorasan, and Saadi 

has put this obvious belief in the beginning of one of his sonnets. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

ی ـ زبانی در دورة اسلامی ایران حضور ترکـان در ذرربایاـان و رواج زبـان یکی از مباحث مهم تاریخ مقالة پژوهشینوع مقاله: 
نظریة مهم که مردم ذرربایاان پیش از رواج ترکی بـه یکـی از  ترکی در این بخش از ایران است. این

هـای ناپذیر در تـاری  زباناند، امروزه به اصلی خدشهگفتههای ایرانی شاخة شمال غربی سخن میزبان
ــد. ایرانــی تبــدیه شــده و دانشــاویان ایــن حــوزه از میالنــات ایرانــی ذن را در ذغــاز کــار می ذموزن

بار ترکان سلاوقی بودنـد کـه بـه شـمال غـرا ایـران وارد شـدند و یم نخستیندانحال، گرچه میبااین

های جمنیتی زبان خود را نیز در ذناا درگستردند، اماّ ترسیم تـاری  نفـور اندک با تشکیه گروهاندک

تدریای ترکان و زبان ترکی در ذرربایاان از زمان ورود سلاوقیان تـا تشـکیه حکومـت صـفویهّ در 

روی، مـا در ایـن تر کنـد. از همـینواند روند تغییر زبان را در این بخش از ایـران روشـنتقرن دهم، می

هـا از حـوزة جغرافیـایی مقاله با تکیه بر شواهدی از سه متن فارسی در قرن هفتم هاری که دو تای ذن

دهیم در ایـن قـرن نیـز گرچـه ترکـان ذرربایاان و یکی نیز از شیراز برگزیـده شـده اسـت، نشـان مـی
اند، اماّ همچنان مـردم ذرربایاـان در بـین های جمنیتی بیشتری در ذرربایاان و اراّن تشکیه دادهگروه

 .انددانستهاند و ترک و ترکی را بیگانه میخودشان و ترکان هیچ پیوندی متصور نبوده

 02/21/1423 :افتیدر خیتار
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 پیشگفتار. 1

 . تعریف موضوع1-1

گذرد. در این یک سده صد سال از انتشار پژوهش احمد کسروی دربارة زبان کهن ذرربایاان می

هایی از اند و هرکدام جنبه/ جنبهپژوهشگران بسیاری به بررسی و نقد این نظریه و تحقیق در ذن پرداخته

اند. دگرگونی زبان روشن کردهزبان مردم ذرربایاان را پیش از رواج ترکی در این بخش از ایران 

شبه و ناگهانی نیست که تاری  مشخصی مردم ذرربایاان از یک زبان ایرانی به زبان ترکی اتفاقی یک

تدریج و در طول چند سده روی داده است. کسروی برای ذن در نظر بگیریم، بلکه این دگرگونی به

دندانقان و قدرت یافتن و کوچ قبایه سلاوقی به  درستی ذغاز این اتفاق را به پس از نبرد، به(10: 1324)

حال، تا چند سده پس از این اتفاق همچنان ترک ها در ذناا دانسته است. بااینذرربایاان و سکونت ذن

اندک این منیقه به دوزبانگی دچار اند و اندکذمدهشمار میو ترکی در ذرربایاان عناصری بیگانه به

)مرتضوی، « ترکی زبان درباری شد و قوتّی به هم رسانید»تن خاندان صفویهّ یافشد تا سراناام با قدرت

1334 :00 .) 
نحوی و واژگانی بسیاری از زبان ذرری ـبا رواج گستردة زبان ترکی در ذن ناحیه نیز عناصر صرفی

؛ در ترکی نفور کرد و حتی تا روزگار ما نیز این عناصر ایرانی در زبان ترکی به جای مانده است

فراوان است و تقریباً طور کلیّ ایرانی( )بههای ذرری و فارسی در زبان کنونی ذرربایاان واژه»که چنان

داری و صدی هشتاد اعلام جغرافیایی و ها و اصیلاحات کشاورزی و دامداری و خانههای پیشههمة نام

ن بیش از سی درصد ماموع اسامی امکنة ذرربایاان ایرانی و فارسی است و لغات ترکی زبان ذرربایاا

روی است که ترکی متداول در ذرربایاان را باید . از همین(25)همان: « لغات این زبان را شامه نیست

ای از ترکی که ویژة ذرربایاان است و در ذن عناصر زبانی بسیاری دیده ترکی ذرری نامید؛ یننی گونه

یش از گسترش ترکی در ذن ناحیه رواج داشته شود که بازمانده از زبان ایرانی کهنی هستند که پمی

 است. 

های علمی دربارة رواج ترکی در ذرربایاان مسائه بسیاری را در این باره روشن گرچه پژوهش

وجو برای ترسیم مسیر نفور تدریای ترکی و کنار زدن ذرری تا به قدرت رسیدن اند، امّا جستکرده

)رک: گونه که دیوان قیران تبریزی حقیق بیشتر است. ذنخاندان صفویهّ همچنان نیازمند بررسی و ت

شمار دهد، ترک و ترکی در قرن پنام در ذرربایاان قیناً عنصری بیگانه بهنشان می( 020: 1354ذیدنلو، 

های سپسین نیز نیازمند بررسی متون ذن حوزة کردن وضنیّت ترکی در سدهرفته است. مشخصمی
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ما در این مقاله با تکیه بر شواهدی از سه متن از قرن هفتم هاری نشان  روی،جغرافیایی است. از همین

ویژه تبریز، بلکه در دیگر نواحی ایران نیز ترک عنصری تنها در ذرربایاان و بهدهیم در این سده، نهمی

ی الدنیا عاایبذمده که پیوندی با ذرربایاان نداشته است. شواهد ما یکی از کتاا شمار میبیگانه به

ابن محدث تبریزی در نیمة اوّل قرن هفتم، دیگر از دیوان همام تبریزی و سراناام از غزلیات سندی 

 اند. برگرفته شده

ذشکارا دربارة ترکان اظهار نظر شده که از زبان یک تبریـزی در قـرن هفـتم  عاایب الدنیادر شاهد 

هـای ذرری ایـن شـاعر مـورد دلیه بیتهمغتنم و ارزشمند است. دیوان همام تبریزی نیز که پیش از این ب

های ایرانی بوده است، دربردارندة شـاهد مهمـی اسـت کـه ذشـکارا نشـان توجهّ پژوهشگران تاری  زبان

دهد ترک و ترکی و ترکستان در نگاه این شـاعر تبریـزی قومیّـت و زبـان و سـرزمینی بیگانـه اسـت. می

عنوان یـک ایرانـی غیـر دهـد سـندی بـهشـان میشاهد سوم که از غزلیّات سندی برگرفته شده اسـت، ن

ذرربایاانی در قرن هفتم ترک را عنصری بیگانه دانسته که از شرق، یننی خراسان، بـه ایـران وارد شـده 

ها با ترکان در قرن هفتم تفاوتی با پیوند دیگر اقوام ایرانی بـا ایـن روی، پیوند ذرربایاانیاست. از همین

 . قوم ندارد

 وهشپیشینۀ پژ.1-2

ها را های گوناگون و فراوانی شده است. اگر ذغازگر جدی این پژوهشدربارة زبان ذرری پژوهش

های توانیم پژوهشبدانیم، می (1324) ذرری یا زبان باستان ذرربایااناحمد کسروی و کتاا مهم 

شمار ذوریم. در واقع با نظریة کسروی گروهی از کننده و گسترندة تحقیق کسروی بهسپسین را تکمیه

های مختلف زبان ذرری پرداختند، برخی مانند محمدامین پژوهشگران در یک سدة گذشته به جنبه

له مقالاتی به ارائه و ترجمه و بررسی مواد ادیب طوسی در مالة دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز در سلس

مواد فراوانی از این زبان را در  (1311)گوناگونی از این زبان پرداخت و سپستر رحیم رضازادة ملک 

به بررسی  به جلو( 01: 1/ 1324)قالب یک کتاا مستقه به دست داد. پژوهشگرانی مانند احسان یارشاطر 

های دیگر مانند ذنچه محمدامین ریاحی با پرداختند. در پژوهش دستوری مواد بازمانده از این زبان

منتشر کرد، به جلو(  32: 1315)بازچاپ:  1301در سال « ملاحظاتی دربارة زبان دیرین ذرربایاان»عنوان 

های دیگری از ذن نیز در نشان داده شد که این زبان تنها در ذرربایاان رواج نداشته، بلکه کاربرد گونه

کیا به بررسی رابیة زبان ط ایران رایج بوده است. گروهی دیگر از پژوهشگران مانند صادقدیگر نقا
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های ایرانی مانند تاتی و هرزندی و... پرداختند. سراناام نیز شمار زیادی از این ذرربایاان با دیگر زبان

گردذوری شد  (1303) زبان فارسی در ذرربایاانها به کوشش ایرج افشار در دو جلد با عنوان پژوهش

در تحقیقی که دربارة  (13: 1421)تازگی نیز پژمان فیروزبخش و در دسترس اهه تحقیق قرار گرفت. به

های فهلویات کرده است، بین زبان ذرری و فهلوی تفاوتی قائه شده است. به هر روی شمار و گونه

انه قرار بگیرد. با وجود تواند موضوع تحقیقی جداگچنان است که میپژوهش دربارة زبان ذرری ذن

داستانی پژوهشگران دربارة رواج زبان ذرری پیش از ها و هماین حام از شواهد و اسناد و پژوهش

کلی منکر رواج ترکی در ذرربایاان، هنوز هم ممکن است کسانی که عمدتاً قصدشان مکابره است، به

جهّ به اهمیّت مسأله، هر شاهدی در این روی و با توذرری پیش از ترکی در ذرربایاان باشند. از همین

 باره باید بررسی و عرضه شود.

نخسـتین سـند ارتبـاط ادبـی ذرربایاـان بـا »در مقالـة  (1332)در این باره، پیش از این سـاّاد ذیـدنلو 

به بررسی دیوان قیران تبریزی پرداخته و نشان داده است، ایـن شـاعر ذرربایاـانی بـا فرهنـ  « شاهنامه

شنایی داشته و به احتمال زیاد غیر از منابع دیگر به شاهنامه نیز دسترس داشته و برخورد او با شاهنامگی ذ

اش بـر گزیـدة شـاهنامه ذمیز بوده است. همین پژوهشگر سپس در مقدمـهماموعة فرهن  ایرانی احترام

ی نشـان داده چاپ شده، با تکیه بر نوع حضور ترکان در دیـوان قیـران تبریـز دفتر خسروانکه با عنوان 

. مـا نیـز در ایـن تحقیـق (020: 1354)همـو، « دانستندمردم ذرربایاان را ترک نمی»است که در قرن پنام 

 .  کوشیم از دریچة سه متن به وضنیّت ذرربایاان و ترکان در قرن هفتم هاری نگاهی بیندازیممی

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 عجایب الدنیاترکان در . 2-1
های ایرانی و ادا فارسی در متن عاایب الدنیاتر از زمان نگارش یا تدوین گرچه ترکان بسیار پیش

بخشد، ذرربایاانی بودن اند، امّا ذنچه گزارش ابن محدث تبریزی را اهمیّتی دوچندان میحضور داشته

ن ما را به نتایج که اظهار نظرهای قیران تبریزی دربارة ترک و ترکی و ترکانویسندة ذن است. چنان

به نتیاة  را به درستی (020: 1354)کند و ساّاد ذیدنلو مهمی دربارة ترکی در ذرربایاان راهنمایی می

از  یکی یشناختو مردم ییایجغراف ،یخیتار ،یو مباحث زبان هیدلا ةفارغ از هم»مهم زیر رسانده است: 

را  اانیو پس از ذن مردم ذرربا شیها پو سال ینکته که در عصر فردوس نیا یشواهد استوار ادب نیبهتر

را به سبب  شیاز ممدوحان خو یها برخاست که در ذن یزیقیران تبر دیقصا دانستند،یترک نم
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و مردمان شمال  انشیقیران، همشهر)قرن پنام( ترکان غُز ستوده است. اگر در ذن زمان  رب یروزیپ

مدح  هاتیب گونهنیرا با ا ینواح نیاو هرگز مهتران ا شدندیم دهیدانسته و نام« ترک» رانیغرا ا

 گر/  کریبگرفت در دم اژدهاپ یاو قلنه برفت/  شانیبداند کاریلشکر ترکان و پ یز نیچن :کردینم

 «.همه چون خسروان باستان یتیگ یبستد/  دیدر پد یتیذفت ترکان به گ ینبود

دهد که مردم ذرربایاان در قرن پنام ترک گونه که دیوان قیران به ما این اطمینان را میهمان

های سپسین اند، هر گزارش دیگری از این ناحیه در دورهدانستهاند و خود را ترک نمیشدهنامیده نمی

اند یا دانستهرا ترک می ها خودتواند به همین شکه ما را به این نتیاه برساند که ذیا ذرربایاانینیز می

در قرن هفتم همان اهمیّتی را در این بحث دارد که دیوان قیران در  عاایب الدنیاروی، خیر. از همین

 بحث از قرن پنام.

اثری که امروزه مشخص شده از ابن محدث تبریزی است، نخست به ابوالمؤید بلخی منسوا بود؛ 

ترین عنوان یکی از کهنبه شناسیسبکدر کتاا ( 13ـ  02: 0/  1330)الشنرای بهار که ملکچنان

حال، تحقیقاتی که پس از ذن دربارة این اثر اناام های نثر فارسی از ذن سخن گفته است. باایننمونه

دهد که ها پرداخته شده است، نشان میشد و در بخشی از مقدمة چاپ اخیر این کتاا به مرور ذن

اند: ابوالمؤید بلخی و مؤلّفی از در دو دورة مختلف به تألیف پرداخته کتاا حداقه دو مؤلّف دارد که»

هایی از ابوالمؤید بلخی در این کتاا ذمده است که . نقه: بیست و دو(1351)عاایب الدنیا، « ذرربایاان

های زیادی از کتاا درستی به این نکته ره نموده است که ابن محدث تبریزی فقرهمصحح را به

تشخیص این فقرات در تحریر جدید چندان هم ذسان »را در کتاا خود گناانده است که ابوالمؤید 

حال، در اینکه مؤلّف این کتاا یکی از اهالی . بااین)همان: سی(« نیست و حتی گاه ناممکن است

ظاهراً در »ذرربایاان در قرن هفتم است، شکی نیست؛ زیرا از پدر خودش محدث تبریزی نام برده و 

 )همان: سی و سه(.« به تألیف کتاا پرداخته استمراغه 

و پانوشت(  111)همان: « که تنها در دستنویس لنینگراد ذمده»یک پیوست دارد  عاایب الدنیاکتاا 

تصحیح کرده است. بر پایة « ل»داشتن دستنویس مصحح ذن را بر اساس چاپ روسیه و بدون در دست

، اگر ذن را از خود مؤلّف بدانیم، تا قرن هفتم هاری این پیوست که فرهن  الفبایی متن اصلی است

اند؛ زیرا در این پیوست در چند موضع از های زیادی از ذرربایاان و ارّان ساکن شدهترکان در بخش

که در فقرة هشت و در سخن از دو شهر که مقام ترکان در شهرهای ذرربایاان سخن رفته است؛ چنان

دو شهر است در ذرربایاان به هم نزدیک و خوش. سبزة بسیار و »... است: نامشان نیز افتاده، گفته شده 
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های لییف. ولایت منظم ترکان غلبه در ذن عدد و میوهخوار و ذا روان و باغان بیمرغزار و علف

یا در فقرة شانزده از همین پیوست از غلبة عظیم ترکان در ارّان سخن رفته  (114)همان:  «اندنواحی متوطن

نیز گفته شده است که ترکان ذرربایاان در ( 130)همان: در فقرة چهه و نُه (. 110)رک: همان: است 

نشینند. در چند فقرة دیگر نیز در سخن تابستان به شهری در ارمن که باغ بسیار و هوای سازگار دارد، می

در ضمن ( 133: )رک: همانهای ترکان اشاره کرده است و در یک فقره از چند شهر دیگر به مقامگاه

ای ضمنی دربارة ترکان به تندخویی این اقوام اشاره)ص( سخن از ترکستان و انتساا حدیثی به پیامبر 

توانیم اطمینان داشته باشیم که این پیوست داند که تا چه حد میشده است. نگارندة این سیور نمی

نویسندة این پیوست، چه از قرن  الفبایی از قلم نویسندة کتاا است، امّا ذنچه پیداست این است که

هفت باشد و چه از روزگار سپسین، در سخن از ترکان ذنان را چونان گروهی مهاجم و بیگانه 

اند؛ زیرا خانوارهای اند و ساکن شدههای زیادی از ذرربایاان و ارّان غلبه یافتهشناساند که در بخشمی

دگی شبانی و منامله با شهرنشینان که همه زبان های ذرربایاان و اران نخست به زندر سرزمین»ترک 

تدریج شمارشان فزونی گرفت و کار و بارشان رونقی یافت و ذرری یا ارانی داشتند، پرداختند و به

 .(00: 1334)مرتضوی، « ذرام در شهرهای ذرربایاان و قفقاز نیز جایگاه و پایگاهی یافتندذرام

گردد کان در این کتاا اهمیّت دارد، به فقرة دیگری برمیعلاوه بر ذنچه رکر شد، ذنچه دربارة تر

که در متن اصلی کتاا ذمده و در ذن ذشکارا نظر مؤلّف تبریزی دربارة ترکان بیان شده است. ذنچه 

گذارد که این بخش از خامة ای به جای نمیکند و هیچ شک و شبههاهمیّت این نقه را دوچندان می

در قرن هفتم تراویده است و نقه از کتاا ابوالؤید یا هر کتاا دیگری  ابن محدث تبریزی ذرربایاانی

، بلافاصله (15: 1351)عاایب الدنیا، « سنة سبع و عشر و ستمایه»یا از قلم دیگری نیست، رکر دقیق تاری  

پس از این فقره در رکر حملة ترکان تاتار است. در ادامه به نقه این فقره از کتاا ابن محدث تبریزی 

 پردازیم:یم

شمار است، اما خوی و طبع همه بر یکدیگر ها بیهای بسیارند و تفصیه نام قومها قبیلهترک»

اند که فرزندان را بفروشند و دختران را سربرهنه دارند و هرکه مقننی بر سر نزدیک است. جمنی

ای رند و کاسهدختری کند، ذن دختر را به زنی به وی دهند. و چون سوگند خورند بتی مسین بیاو

ای زر و شلواری از ذن زنی حاضر کنند و گویند هر که این سوگند را بشکند بزرگ پرذا کنند و پاره

رسوا باد. بیشتر نیکوروی باشند و درازموی و تیرانداز. و پسران را چون بالغ شدند از پیش خود به در 

عمر که نبات خورد چون گیاه کم کنند و در صحرا نشینند و گوشت خورند و نبات نخورند. گویند هر
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باشد. و در میان ایشان علم و حلم نباشد و بر نهَب و غارت مولع باشند. گویند روز قیامت ایشان را با 

ابلیس سپارند و ابلیس چون ایشان را بیند درماند گوید: الهی! این قوم را به ذدم فرست که از وی 

 (.13)همان: « رت دد و دام دارند و از قته باک ندارنداند و سیالامله به صورت ذدمیاند. فیزاده

دربارة خُلق و  عاایب الدنیاما در ایناا در پی تحقیق دربارة صحت و سقم گفتة مؤلّف تبریزی 

طور خوی ترکان نیستیم و برای ما در ایناا هیچ اهمیّتی ندارد که ذیا ترکان در قرن هفتم واقناً همان

ه است، یا نه؛ بلکه ذنچه اهمیّت بسیار دارد، این پرسش است که اگر مؤلّف اند که ابن محدث گفتبوده

ها سخن گونه دربارة ذندانست، باز هم اینتبریزی این کتاا خود و همشهریانش را ترک می

گفت؟ پیداست که پاس  این پرسش منفی است. جدا از قضاوت سختی که ابن محدث تبریزی می

دهند که نویسنده دربارة قومی ست، اساساً نوع جملات نیز ذشکارا نشان میدربارة ترکان به دست داده ا

 گوید.بیگانه سخن می

 . ترکان در دیوان همام تبریزی2-2

شدة قرن هفتم و ربع اوّل قرن هشتم است که ارتباطات ادبی او با شی  همام تبریزی از شاعران شناخته

های دلکش ادا فارسی شکه گرفته است از حکایتهایی که پیرامون این ارتباط سندی و داستان

هایی به زبان ذرری ای دارد؛ زیرا دربردارندة بیتاست. دیوان همام در بحث از زبان ذرری اهمیّت ویژه

های ایرانی بوده است. ما در است و پیش از این نیز بسیار مورد توجهّ و رجوع پژوهشگران تاری  زبان

همام چه نگاهی به ترک و ترکی و ترکان و ترکستان داشته است. پیش از کوشیم نشان دهیم، ایناا می

ذنکه به نقه شواهد مرتبط با موضوع بپردازیم، اشاره به چند نکته دربارة همام مهم است، نخست اینکه 

چنین برای زادگاه و همشریانش سروده داشته است و ایناین شاعر تبریز و مردمانش را بسیار دوست می

 است:

 عرصة تبریز زیانت مرساد ای

 تو همچو تنیّ و جان و دل هر دو امام

 

 ذسیب زمان به مردمانت مرساد 

 دردی به دل و غمی به جانت مرساد
 (012: 1354)همام تبریزی،                        

روی، نباید او را منتقد همشهریان و شهرش دانست. از دیگرسو، همام شخصیّتی مهم بوده از همین

الدین که خواجه شمساند؛ چنانست که سیاستمداران روزگارش نیز برای او احترام ویژه قائه بودها

 . )رک: همان: چهه و شش(هزار دینار برای خانقاه همام مقرر داشته بود دیوان، سالیانه یکصاحب
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ای ملّی بودند/ ههمچنین همام مانند بسیاری از تبریزیان فرزانة مناصر که دوستدار فردوسی و داستان

هستند، از شاهنامه و پیشینة تاریخی و حماسی سرزمینش، ایران، ذگاه بوده و برخوردش با این ماموعة 

ای مستقه به بحث دربارة حضور تمدنی بسیار محترمانه است. نگارنده پیش از این در مقالهـفرهنگی

و از تکرار ذن به جلو(  02: 1355)رک: کهریزی، های ملّی در دیوان همام پرداخته است شاهنامه و داستان

 پردازد.پرهیزد و در ادامه به بحث اصلی، یننی ترکان در دیوان همام میمباحث در ایناا می

بخشی از شواهد مربوط به ترک و ترکی در دیوان همام بازگوکنندة سنّت کهن شنر فارسی دربارة 

های شنر فارسی ای که از نخستین دورهت؛ پدیدهزیبارویی و جنگاوری و خونریزی مناشیق ترک اس

موسوم به سبک خراسانی، نمودهای گوناگون دارد و طبینی است که همام نیز این سنّت فراگیر را 

و ( 111)نک: همان: و صد و بیست و هفتم ( 54)نک: همان: های هفتاد و هشتم رعایت کند. ذنچه در غزل

ربارة تُرک و زیبارویی و خونریزی او ذمده است، دقیقاً در این های دیوان همام تبریزی ددیگر نمونه

تر زبان فارسی در خراسان حوزه قابه بررسی است و از این جنبه تفاوتی با مناشیق ترک شاعران کهن

ندارد. اساساً حضور تُرک در دیوان همام عمدتاً مربوط به همین سنّت فرهنگی است و ترکان تشخّص 

یوان این شاعر تبریزی ندارند. به دیگرسخن، ذنچه همام دربارة ترکان گفته است ویژه و مستقلی در د

حال، یک اند. بااینهایشان گفتههای پیشین در سرودههمان است که دیگر شاعران ایرانی نیز در قرن

 شاهد مهم در دیوان او هست که در بحث از ترکان و ذرربایاان از اهمیّت ویژه برخوردار است.

 غزلی دلکش به میلع زیر دارد: (50: 1351)همام 

چشم بد دور که زیباتر از این نتوان 

 بود

 

بندة روی تو خواهم ز میان  

 جان بود

 

های شاعر تبریزی ما در بیت چهارم این غزل عاشقانه دربارة منشوقی که غزل در وصف زیبایی

 گوید:اوست، می

 حُسن در عهد تو مشهور به همشهری ماست

 

 ازین نسبت او گرچه به ترکستان بودپیش  
 )هماناا(                                                 

کند. نخست اینکه ذنچه پیش از این دربارة مناشیق ترک در این بیت نکات مهمی بر ما روشن می

شده بوده است. به دیگرسخن، همام سنّت شنر فارسی گفتیم، در نزد همام نیز سنّتی کهن و پذیرفته

روی ینگفته است، پیش از این و در سنّت شنری فارسی ترکان به حُسن و زیبایی شهره بودند، از هم

کرده حُسن به ترکستان منسوا بود؛ امّا در این روزگار، در عهدی که منشوق شنر همام زندگی می

است، یننی قرن هفتم هاری، حُسن و زیبایی به همشهری همام یننی مردم تبریز مشهور و منسوا است 
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ا که یک سنّت هو زیبایی همشهری همام زیبایی ترکان را زایه کرده است و گوی زیبایی را از ذن

شنری در پس خود داشتند، ربوده است. به دیگرسخن، همام تبریزی در این بیت همشهری زیباروی 

روی، همشهری همام خود را در برابر زیباروی تُرک نهاده است و او را برتری داده است. از همین

 تواند ترک باشد و بین تبریز او و ترکستان فاصله بسیار است.  تبریزی نمی

 مام در غزلی دیگر باز هم سرزمین خودش را بر ترکستان برتری داده و گفته است:ه

 باد چون بگذشت بر زلف پر از چین تو گفت

 

 باید ازین کشور به ترکستان کشیدمشک می 
 (120)همان:                                                  

دهد در قرن هفتم هاری ترکان در ذرربایاان عناصری بیگانه ذنچه گذشت ذشکارا نشان می

روی دو شخصیّت تبریزی ذن قرن، یننی ابن محدث و همام تبریزی، هیچ پیوندی بین هیچاند که بهبوده

ان اند. نگاه منفی و قضاوت سخت ابن محدث دربارة ترکخود و همشهریانشان با ترکان متصور نبوده

تواند ما را به این نتیاه رهنمون شود که حتی در ذن روزگار در ذرربایاان ترکان را مهاجم و می

عنوان مناشیق اش و ترکان بهاند. از دیگرسو، تقابلی که همام بین منشوق همشهریدانستهغاصب می

داقه نیم قرن پس از دهد که او نیز که به احتمال بسیار حسنّتی شنر فارسی ایااد کرده است، نشان می

ابن محدث تبریزی زیسته و در ربع اوّل قرن هشتم از دنیا رفته است، همشهریان خود را ترک 

 دانسته است. نمی

گوییم که نشان در ادامه در خارج از حوزة جغرافیایی ذرربایاان از یک شاهد دیگر سخن می

شرقی و واردشده به ایران از خراسان های ایران نیز ترک عنصری دهد در قرن هفتم در دیگر بخشمی

 شده است.شناخته می

 . ترک از خراسان آمده2-3

بر کسی پوشیده نیست که در قرن هفتم هاری علاوه بر حکومت اصلی که در دست ترکان 

های محلیّ را نیز ترکان داشتند. اساساً همین مسأله نیز سبب اختلاف در سپاه خوارزمشاهی بود، حکومت

ترکان به مناسبت همانسی با »شد، به شکلی که ها در برابر مغول میخوارزمشاهی و چنددستگی ذن

. در (51: 1350)اقبال ذشتیانی، « شدندکار ایشان میمغول دست از دفاع کشیده، به مغول تسلیم و یا کمک

سبب تدبیر اتابک ابوبکر سلغری ترک، از هاوم و ویرانی زمان حملة مغول شیراز و جنوا ایران، به

پرداخت خراج فارس گردید  مغولان در امان ماند. او برادرزادة خود را به دربار اوگتای فرستاد و ملتزم
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. بر پایة همین نکته، طبینی است که در شیراز قرن هفتم مانند ذرربایاان یا کرمان شمار (330)رک: همان: 

 ترکان کم نباشد.

یکی از نکات بدیهی در تاری  ذن روزهای ایران ورود ترکان به سرزمین ما از نواحی شرقی است. 

تاری  بدیهی است؛ امّا ممکن است برخی در ذن چندوچون کنند. این نکته امروزه نیز برای متخصصان 

ای از ایران پراکنده شده بودند، امّا به دیگرسخن، گرچه در قرن هفتم هاری ترکان در نقاط گسترده

ها از شرق و دانستند ذندانست و همه میای از ایران نمیها را بومی یا ساکنان کهن هیچ ناحیهکسی ذن

چنان بدیهی و ذشکار بوده است که سندی از ذن برای اند. این نکته ذنان وارد شدهخراسان به ایر

 ساختن یک مضمون شنری به شکه زیر بهره برده است:

 بردذن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می

 

 بردترک از خراسان ذمده از پارس یغما می 
 (105: 1332)سندی،                           

تنها در خـود ذرربایاـان، بلکـه در دهد که در قرن هفتم هاـری، نـهتنهایی نشان میبیت بهاین یک 

بیرون از ذن جغرافیا نیز ترک هیچ پیوندی با ذرربایاان نداشته، بلکه عنصری بیگانه است که از شـرق و 

ها را ذمده بودند، سندی ذنخراسان به ایران نفور کرده است. به دیگرسخن، اگر ترکان ذرربایاانی می

ای به نام روی، تا قرن هفتم هاری نیز در فضای اجتماعی ایران ما پدیدهدانست. از همیناز خراسان نمی

اند که با شـیراز ایم و ترکان با ذرربایاان همان پیوندی را داشتهترک ذرری یا ترک ذرربایاانی نداشته

 .ذنه چیزی فراتر از اند، ن... داشتهان و اصفهان و یزد و ری و جبال وو کرم

 گیری. نتیجه3

حضور ترکان در ذرربایاان و در پی ذن رواج زبان ترکی در این بخش از ایران یکی از موضوعات 

های ایرانی است که تا کنون تحقیقات بسیاری به خود اختصاص داده زبانی مهم در پژوهشـتاریخی

شناخت  تواند ما را دراست. ترسیم تاری  نفور تدریای ترکان و گسترش زبان ترکی در ذرربایاان می

واسیة دیوان قیران تبریزی از زبانی یاری کند. ما تاکنون بهـزوایای گوناگون این مسألة مهم تاریخی

ایم و وضنیّت ترکان و زبان ترکی در ذرربایاان قرن پنام اطلاعات ارزشمندی در دست داشته

نیز در ذن دوره در  اند و زبان ترکیدانیم در قرن پنام ترکان در ذربایاان قومی بیگانه بودهمی

ذرربایاان هیچ نفور و حضوری نداشته است. دقّت در متون مرتبط با حوزة جغرافیایی ذرربایاان در 
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های بند روشن کند و ما را در ترسیم سیر توان وضنیت ترکان و ترکی را در سدههای بند نیز میدوره

 نفور و حضور ترکان و زبان ترکی در ذرربایاان یاری کند. 

ها بود که با کمک ذن رسی ما در این مقاله با تکیه بر شواهد سه متن مختلف از قرن هفتم هاریبر

و دیوان همام  عاایب الدنیاهایی از موضوع مورد نظر روشن شد. دو مورد از این متون، یننی جنبه

از شیراز، به تبریزی، مربوط به حوزة جغرافیایی ذرربایاان بود و یک مورد نیز که غزلیات سندی باشد 

های جغرافیایی ایران. این شواهد گرچه گوناگون، امّا در نتیاة نهایی متفق نمایندگی از دیگر حوزه

 بودند. 

که مؤلّف ذن فردی ذرربایاانی و تبریزی در قـرن هفـتم هاـری اسـت،  عاایب الدنیابر پایة کتاا 

شویم که حضور ترکان در ذن دوره در ذرربایاـان و ارّان چشـمگیر شـده اسـت، امّـا نخست متوجهّ می

اند. از دیگرسو، اظهـار دیدهاند، میها را به چشم بیگانه و عناصری که با زور غلبه یافتهها ذنذرربایاانی

دهـد کـه در ذن دوره محدث تبریزی دربارة ترکان و قضاوت سخت او دربارة این قوم نشان می نظر ابن

اند. در داشـتهاند، بلکه ترکان را تا چه پایه ناخوشایند میدانستهتنها خود را ترک نمیمردم ذرربایاان نه

در نگـاه ایـن شـاعر بررسی دیوان همام تبریزی نیـز نشـان داد کـه تـرک  عاایب الدنیاکنار شواهد مهم 

چیزی فراتر از همان ترک موجود در سنّت شنر فارسی نیست. عمدة شواهد مرتبط با ترک و ترکـی در 

دهندة همان سنّت شنری کهـن اسـت. یننـی تـرک دیـوان دیوان این شاعر تبریزی در قرن هفتم بازتاا

اهد ویژه در دیوان او هسـت حال، یک شهمام تفاوتی با ترک دقیقی و منوچهری و دیگران ندارد. بااین

دهد همام بین همشهری زیبارویش و تبریز با ترک سـنتّی شـنر فارسـی و ترکسـتان تفـاوتی که نشان می

دیدیم، ذشـکارا  عاایب الدنیاقائه شده و ذنان را بر اینان برتری داده است. این شاهد نیز مانند ذنچه در 

اند. دانستههفتم و ربع اوّل قرن هشتم خود را ترک نمیدهد که مردم ذرربایاان و تبریز در قرن نشان می

های سندی نشـان در کنار شواهد این دو متن از حوزة جغرافیایی ذرربایاان با استناد به یک بیت از غزل

دادیم که تصور عمومی ایرانیان در جای جای این سرزمین در قرن هفتم هاـری دربـارة تـرک یکسـان 

اند کـه از خراسـان بـه ایـران وارد شـده اسـت. از دانسـتهصری بیگانه میبوده است و همگی ترک را عن

هــا بــا تــرک و ترکــی در ذن دوره تفــاوتی بــا پیونــد و ارتبــاط روی، پیونــد و ارتبــاط ذرربایاانیهمــین

 .ها با این قوم و زبان نداردشیرازی
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